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جهان‌گُرد همین روزها باید از »رباط ‌مراد« راهی »الوند« بشود

در سرزمین »تیمره« و روستاهای آن دی‌ماه سردترین، ماه سال است. در روستای رباط‌ مراد هم دی‌ماه، سردترین ماه سال و زمان جولان سرماست. با فرارسیدن بهمن و تمام 
شدن چله بزرگ زمستان، کمر سرما می‌شکند و پس از آن سرما دیگر قدرتی ندارد؛ حتی قدرت‌نمایی هم بکند، خیلی زود شکست خواهد خورد و برف و یخ آن بی‌دوام خواهدبود.
آب باران، سیلاب‌ها و گاه برف‌هایی که آب شده، راهی آبگیری می‌شود در شمال روستا؛ آبگیری که توسط ارَگ‌های »محمدی‌ها«، »حیدری‌ها« و »عبدالهی‌ها« محصور شده 
است. اهالی به این آبگیر »خندق« می‌گویند. این آبگیر که حجم بالایی از آب را در خود جای می‌دهد، در بیشتر روزهای چله‌بزرگ بر اثر سرمای زیاد یخ می‌بندد. در این میان یکی 
از سرگرمی‌های بومی اهالی رباط‌مراد در فصل زمستان، سُرسُره‌بازی روی این آبگیر و گوله‌برفی بازی است که بیشتر کودکان و نوجوانان را در آن جا گرد هم می‌آورد. آن‌ها 

در این گردهم آمدن‌ها البته آیینی را هم تدارک می‌بینند؛ آیین کهن »گُرد به کوه« را.

»گرد به کوه« آیین شکست سرما 


